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این مدرسه ادامه دارد

طلب و اشتیاق علم در سیره علامه حسن زاده

خواجه  نصیر زمان
آثارعلامهمیتوانداستراتژیعلومانسانیاسلامیراتأمینکند

در رثای نافهمیدن فقدان علم و عالم
بهواسطهعلامهمیتوانسنتتاریخیرافهمکرد

ادامهازصفحه2

مرتضیجوادیآملی
استاد حوزه و دانشگاه

یکی از جلوه های بارز و اصلی علامه حسن زاده مساله تحقیق و تالیف و تصنیف و تدریس در کرسی درس 
بود. همان طور که خودشان سال ها در نزد اساتید خود به بهترین وجه تلمذ می کردند و عشق و ارادت شان 
را به درس آموزی و حضور در محضر استاد اظهار می کردند، بعد از اینکه درس ها به نصاب علمی قطعی 
رسید، اینها را با همان عشق ارائه می کردند. چون در محضر اساتید از کتبی استفاده می کردند که معمولا 
متون اصلی بودند، طبعا آنچه را که بازگو می کردند همین آثار با رویکرد حکمی و عرفانی و معارفی بود. 
ذوق معارفی در ایشان بالا بود و چون حس حقیقت یابی در ایشان برجسته بود، بسیاری از مسائل را با ذوق 

خودشان و همچنین مبتنی بر معارفی که اندوخته بودند، به دست می آوردند. 
آنچه بیشتر در زندگی ایشان نمودار بود مساله تدریس و تصنیف بود. ایشان در هر مرحله از زندگی خود آثاری 
را عرضه کردند و این باعث شد که بسیاری از متون و منابع ما در دسترس قرار بگیرد و از ابهام و ناشناختگی 

بیرون بیاید. لذا احیا و تصحیح این منابع هم یکی از کارهای ارزشمند ایشان بود. 
ایشان همواره در تدریس نسخه های مختلف را کنار هم می گذاشتند و کنار هم گذاشتن نسخه ها یکی از 

شیوه های تدریس و تحقیق ایشان بود. 
نوع و شیوه ای که ایشان در تدریس داشت ذوق آفرین بود و بسیاری از فضلا و علمایی که در درس ایشان 
شرکت می کردند ضمن درس آموزی از محضر ایشان با ذوق و شوق و علاقه ایشان و رویکرد معارفی که در 
آثار ایشان می دیدند، کشش حضور در درس در آنها افزون تر می شد. ایشان ذوق تحقیق و تالیف و تدریس 
را به جامعه علمی تزریق می کردند و این باعث می شد که شاگران با یک ذوق و علاقه خاصی بحث ها را 
دنبال کنند. این امر موجب می شد کسانی که در محضر ایشان برای تلمذ شرف یاب می شدند، سال ها 

زانو بزنند و احساس خستگی نکنند. این بسیار ویژگی بازری بود. 
نکاتی که ذکر شد مجموعه ای را ایجاد کرد که باعث شد نسل فکری و جریان فکری آیت الله حسن زاده، 
ماندگار شود و در صحنه علمی به عنوان یک روش و مدرسه درسی در اذهان جامعه علمی ما باقی بماند. 
ایشان آثار فراوانی را در خلوت خود خلق کردند و رساله های فراوانی را نگاشتند و نگارش ویژه ای داشتند. 
ایشان به خط بسیار علاقه مند بودند. به شعر و ادبیات بسیار با محبت می نگریستند و تصحیح کتاب هایی 
مثل نصاب الصبیان تا گلستان تا کلیله و دمنه و نظایر آن در مسیر کار علمی ایشان وجود داشت. ادبیات 
یکی از عمده ترین مسائلی بود که حضرت علامه حسن زاده، با یک نگاه حساسی به آن می نگریستند. 
مجموعه کارهایی که علامه در این رابطه انجام دادند یک نسل فکری و یک مدرسه علمی را به همراه داشت 
و امروز شاگردان این مسیر را ادامه می دهند و آثار خلق شده در این رابطه هم نشان از نوع نگرشی است 

که ایشان به کار تحقیق خود داشتند. 
علامه حسن زاده درعین حال که در بستره و گسترده متون و منابع ما حرکت می کردند، اما ذوقیاتی در کار 
خود داشتند که ایشان را متمایز و ممتاز می کرد. ارتباطی که ایشان بین نوع معارف می دید و اکتشافات و 
استخراجاتی که در کنار کار خود داشت، بیشتر با معارف ذوقی ایشان، کار را متفاوت می کرد. اگر دیگران 
منابعی مانند اسفار، تمهید، نصوص و... تدریس می کردند، درحقیقت سطحی از مسائل را می دیدند، اما 
ایشان با باوری که نسبت به جمع قرآن و عرفان و برهان داشتند، متمایز از دیگران بودند و این امر کمتر در 
گفت وگو ها و تدریس و تحقیقات سایر اساتید وجود داشت. ایشان باور داشتند -کتابی هم در این زمینه 
دارند- که عرفان و قرآن و برهان با هم اختلافی ندارند و بلکه اینها با هم هماهنگ هستند. لذا این شیوه ها 

ایشان را متمایز کرده است. 
یکی از امتیازات علامه این بود که از باب »خویش را تاویل کن نی ذکر را« سعی می کردند که آن ذکر یا 
اندیشه ای که در گستره علم یا کتاب خاصی وجود داشت آنگونه ای که می فهمیدند ارائه کنند. شجاعت 
تاویل گرایی -که مخالفت با ظاهر نداشته باشد- در ایشان بیشتر بود. نوع نگرش به باطن در سایه حفظ 
ظاهر ایشان را ممتاز می کرد. خیلی ها به همین ظاهر می اندیشند، اما ایشان باطن را در کنار ظاهر 
برجسته می کرد و سعی می کرد جریان تاویل گرایی -نه آن نگاه منفی و ناصواب را- تاجایی که تحقیق و 
برهان اجازه می دهد جلو ببرند. اظهارات ذوقی عرفانی ایشان را کمتر کسی شناحته است. لذا برخی 
چون این شخصیت را نشناخته اند و مبانی ای که ایشان به کار می گیرند را فهم نکردند، حرف های ناصواب 

و نادرستی را مطرح می کنند. 
مثلا بر اساس انتخاب گزینشی ناجور و نادرست، نسبت به ایشان قدری ادب و حرمت عالِم را نگاه نداشتند. 
اینها اقتباسات ناصوابی بود که بدون توجه به محکمات و اصولی، که ایشان بر آنها پامی فشردند و اصرار 
می کردند، نسبت به ایشان روا داشته شد. یک عالم و فرزانه را نمی توان صرفا بر اساس بعضی جملات که 
در اثنای گفتار یا تالیف وجود دارد شناخت. محکمات و اصول و قواعد اصلند. گاهی اوقات هم روی این 
شجره طیبه علمی، میوه هایی پیدا می شود که تاکنون دیده نشده است ولی چون روی شجره طیبه است 

و استواری اصول و محکمات است که کار می کند، ]سایر جملات هم[ باید در آن رابطه ]با اصول[ دیده 
شوند. عده ای هستند که نوع نگاه شان سخیف و ضعیف است و قدرت علمی چندانی هم در این رابطه 
ندارند و یک حرف را بدون ملاحظه اصول و مبنا و اساسش در این آثار مشاهده می کنند و بدون آنکه آن 
را به قلم و بیان استاد شناخته باشند، بعضا حرف هایی می زنند که البته این برخورد نسبت به این دسته از 

عالمان در طول تاریخ فراوان بوده است. 
کسانی که جرات می کنند به مباحث معارفی و توحیدی نزدیک شوند و توحید را در قالب های دیگری 
بشناسند و ببینند و از سطح مسائل عرفی که در نوع نگرش دیگران بوده است گذر کنند و به عمق مباحث 
بنگرند و مسائل را به گونه دیگری ارائه کنند، ]نسبت به این بزرگان[ چون شناخت کافی نیست، اظهارنظر 

ناصواب هم معمولا وجود دارد. 
این شخصیت های ]ممتاز علمی[ وقتی عمیق و نسبت به منابع دقیق می شوند، روحیات انزوایی شان بیشتر 
می شود، زیرا جامعه علمی و یا حتی جامعه عمومی تحمل ندارد و نمی تواند ]این مباحث را تاب آورد[ و بعضا 
همین اظهاراتی که این طرف و آن طرف می شود، منوط به همین مساله ]عدم تحمل[ است. دشمنی ها 
و قضاوت های ناصواب هم که ایشان را بسیار اذیت کرد و انصافا اهانت هایی که در موقع تدریس بود و 
امثال ذلک همیشه وجود داشت، اما تحمل می کردند و بالاخره وظیفه علم آموزیشان را هرگز رها نکردند، 
اما بعضی از مواقع بوده حرف هایی و برخوردها و اهانت و توهین هایی می شد که علامه مجبور می شدند 
درس شان را تعطیل کنند و مباحث شان را ادامه ندهند. یک جهت، جهت خود یک عالم عارف است که 
وقتی به جایی واصل شد، از باب آنکه دهان را مهر کردند، خود آنها سعی می کنند این مسائل ارائه نشود. 
جنبه دیگر آن است که جامعه تحمل علمی مباحث عمقی را ندارد. زدگی هایی از این ناحیه پیش می آید. 
کسانی که با این سبک از معرفت آشنا نیستند هم گاهی اوقات حرف هایی می زنند و چه بسا که فقیه یا متکلم 
باشند و امثال ذلک اما نگرش های عرفانی را بعضا برنمی تابند و اظهارنظرهایی می کنند که چون قدری هم 

دست شان برای حرف زدن و اظهارنظر باز است، با اظهارنظرهای آنچنانی باعث رنجش خاطر می شوند. 
اگر ما بتوانیم از چنین فضایی استفاده کنیم و اجازه بدهیم در حوزه های علمیه آزاداندیشی باشد و فکر 
نکنند که مثلا توحید یا رسالت ولایت باید صرفا با نگاه همان ها ارائه شود ]آنگاه شاید بتوانیم از این بزرگان 
منتفع شویم[. الان خیلی ها با زیارت جامعه هم همراه نیستند و نمی توانند آنچه را که در این جور منابع 
آمده است را باور داشته باشند و با آن برخورد می کنند، به جهت اینکه نوع تفسیرهایی که برای آن ارائه 
می شود برای آنها قابل تحمل نیست همان طور که برخی از ادعیه و مناجات ها هم برای آنها قابل هضم 
نیست. ذیل دعای عرفه سالار شهیدان را بعضی برنمی تابند و سعی می کنند که بگویند اینها مربوط به 
صوفیه است و منسوب به عالمان یا اهل بیت نیست پس تمام تلاش شان این است که اینها را از صحنه 
روایات و ادعیه خارج کنند و بگویند این جملات سابقه نداشته است و در سنت اهل بیت ما یا در ادعیه و 
قرآن نبوده و بر اساس تحلیل دیگران از جمله عرفا و صوفیه است. این ]مساله[ در تاریخ ما وجود داشت 
و ما فکر می کنیم که این مقداری که از امامت و ولایت می فهمیم همین قدر است ولاغیر، درحالی که 
دسترسی ایشان به منابع عمیق تر بود و حشرشان به مسائل ولایی و توحید و معارف بیشتر بود و بر اساس 
این حشر بهتر توانستند مسائل را ببینند اما اینها چون نمی توانستند مسائل را ببینند، سطح معرفت شان 
متفاوت بود. ]لذا[ آنها هم تیغ جراحی فقاهتی در دست داشتند و تا توانستند مسیر را برای خودشان باز 
می کردند و برای دیگران می بستند. اگر جامعه بخواهد رشد کند و نگاه عمیق تری به مباحث ]پیدا کند[ 
بایستی اجازه بدهد که این حرف ها به میدان بیاید و نگران نباشد؛ چراکه خود این عالمان محکماتی را به 
صحنه آوردند که هرگز آن محکمات اجازه نمی دهد که انحراف معرفتی اتفاق بیفتد، بلکه چون در ذهن آن 
]اهل جرح[ این معرفت ها تاکنون نبوده است، فکر می کنند توحید یا ولایت صرفا همین میزان است. در 
منابع ما، در منابع وحیانی ما هم هست که توحید بر سه قسم است، توحید عوام، توحید خواص و توحید 
اخص؛ یا حتی در مقام عمل هم گفته اند روزه ]بر سه قسم است[ روزه عوام، روزه خواص و اخص. اگر روزه 
اخص اتفاق افتاد، برخی از عموم می توانند و می گویند که ]اخص[ این را از خودشان درآورده اند ]یا بگویند 

این[ سبک و سلیقه صوفی هاست و امثال ذلک. 
به هرحال اینها مسائلی است که متاسفانه در حوزه ها وجود دارد و بستن راه ها و محدود کردن مسائل معرفتی 
است.  آقای حسن زاده رضوان الله علیه اندیشه آزادی داشتند و خیلی به این حرف ها نگاه نمی کردند و 

همین باعث می شد ]ناملایمات و[ مسائلی را چه در آمل و چه در قم شاهد باشند. 
آثاری که ایشـان تالیف کردند آثار خاصی اسـت و با شـیوه های ایشـان فقط شاگردان خاص شان آشنا 
بودنـد و می تـوان یـک مدرسـه را به عنـوان یکی از مدارس علمـی ما از نصاب الصبیان تا فصوص الحکم 
و امثـال ذلـک دیـد. شـاگردان خـاص ایـن مسـیر را دارنـد و همچنـان ایـن ادامـه می یابـد. مـا باید این 
عالمـان را همیشـه محتـرم و مکـرم بداریـم و از اندیشـه آنهـا اسـتفاده کنیـم و اگر تاکنون بـا زخم زبان و 
بعضـا اهانـت و نوشـته های ناصـواب حرف هایـی می زدیـم کـه به هرحال الان روشـن شـد که مسـیری 
که ایشـان داشـتند با چه انگیزه ای بوده، دیگر دسـت از این حرکت ها برداشـته شـود تا مسـیر معرفت 

در جامعه ما رشـد بیشـتری پیدا کند. 

حکیـم متألـه علامـه حسـن حسـن زاده آملی پـس از عمـری 
مجاهدت شـامگاه شـنبه 3 مهرماه 1400 نشـئه طبیعت را ترک 
کرد و به دیار باقی شـتافت. ایشـان هم در مقامات علمی و هم 
در مقامـات سـلوکی و عرفانـی جـزء نـوادر بودنـد و این بر کسـی 
پوشـیده نیسـت. چنان کـه از اسـتاد ایشـان علامـه طباطبایـی 
نقـل شـده اسـت کـه حسـن زاده را کسـی نشـناخت جـز امـام 
عصـر »ارواحنـا لـه الفـدا«. امـا چطـور کسـی بـه ایـن پایـگاه و 
جایـگاه در علـم و معرفـت می رسـد؟ آیا حسـن زاده یک اسـتثناء 
اسـت یـا راه_هرچنـد باریـک و تاریک 1 اما_برای همه باز اسـت؟ 
به طـور مشـخص پیمـودن راه علـم و عمـل لوازمـی دارد و هـر 
نتیجـه ای از پـی مقدماتی می آید. در تمجید از مقامات آیت الله 
حسـن زاده آملی اگرچـه بـه توجهات و الطـاف خاصه حق متعال 
و ائمه اطهار به ایشـان اشـاره شـده، اما کمتر دیده ام که کسـی 
»طلب« و »اشـتیاق« آن عالم را درنظر بیاورد. در ماجرای تشـرف 
ایشـان بـه محضـر حضـرت رضـا)ع(، خود ایشـان نقـل می کنند 
کـه »مـن از روى عشـق و علاقـه مفرطـى که به علم داشـتم، نماز 
خوانـدم و از خداونـد سـبحان علـم خواسـتم.«2 چنان کـه مولانا 

نیـز در مثنـوی طلـب را بـرای عاجـز کارسـاز می خواند:
گر تو را آنجا برد، نبود عجب

منگر اندر عجز و بنگر در طلب
کین طلب در تو گروگان خداست

زان که هر طالب به مطلوبی سزاست
جهد کن تا این طلب افزون شود
تا دلت زین چاه تن بیرون شود 3

نقل است که استاد ایشان آیت الله مهدی الهی قمشه ای خطاب 
به علامه گفته اند که »روزی در غیاب شما به مدرسه حاج ابوالفتح 
آمده از طلّاب مدرسه درمورد راه و روشت پرس وجو کردم و آنها 
در تصریح به شدّت ولع شما به اقتنای معارف و اکتساب علوم، 
متفق و یک زبان بودند.«4 علامه در دیوان اشعار، خود نیز به این 

طلب و ولع و تشنگی تصریح کرده اند: 
منم آن تشنه دانش که گر دانش شود آتش

مرا اندر دل آتش همی باشد نشیمن ها
پس رسیدن به مقامات عالی علم و عمل ممکن است، به شرطی 
که طلب و تعلقی در کار باشد. بدون این ذوق و شوق و مطالبه، 
آموختن ممکن است اما به تعبیر استاد حسن زاده آن آموخته ها 
نه »دارایی« بلکه مشتی حفظیات است که نه تنها راه گشا نیست 
بلکه براساس قول منسوب به معصومین »العلم هو الحجاب 
الاکبر.« اما اگر کسی بپرسد که این شوق و طلب چگونه پیدا 
می شود و آیا یک دستورالعمل صوری است؟ یعنی کسی می تواند 
بنشیند و بی مقدمه بگوید که از این لحظه من طالب و مشتاق 

علم و معرفتم؟ یا مجاهدتی لازم است؟ 
»جهد کن« تا این طلب افزون شود

تا دلت زین چله تن بیرون شود 5
مولانا معتقد است برای پیدا شدن این طلب و اشتیاق »جهد کردن« 
لازم است. به نظر می رسد این جهد کردن در بیان و نظر علامه همان 
»خودت را بشناس« است. اشتیاق و طلب به نحو فطری در انسان 
نهاده شده اما روح در اثر اشتغال به مشغله های حسی و مادی 
آن را از دست داده است. اگر کسی به خودشناسی همت کند، 
این میل و طلب را باز می یابد و آن را در راه نیل به مطلوب به کار 
می گیرد و تا نرسد از پای نمی نشیند. از نظر استاد حسن زاده آملی 

»معرفت النفس« اساس پایدار همه خیرات و سعادت ها و اشرف 
معارف است 6، چنان که مولانا نیز خودشناسی را »جان علم ها«7 
می داند. ایشان به تبع استاد خود مرحوم صدرالمتالهین در تالیف 
و تدوین آثار خود نیز بیشتر به این جهت توجه و دائما به پرسش از 
خود تاکید کرده اند. گویی در نظر علامه پرسش »من کیستم« با 
تحصیل علم و کسب و معرفت و درس و مکتب لوازم طی طریق اند. 

ای دوستان مهربان، من کیستم من کیستم؟ 
ای همرهان کاروان، من کیستم من کیستم؟ 

این درس و بحث و مدرسه افزود بر من وسوسه 
در انسجام جسم و جان، من کیستم من کیستم؟ 8

پس راه نیل به معارف و کسب مقامات عالیه علم و معرفت، 
اشتیاق و طلب است و طلب را خداوند در انسان به ودیعه نهاده 
و آدمی با مجاهدت می تواند این اشتیاق و طلب را شعله ور کند 
و این مجاهدت همان »معرفت النفس« است که با پرسش »من 
کیستم« آغاز می شود. علامه در ابیاتی از دیوان اشعار به همه 
نهیب می زند و از غفلت آنها متعجب می شود و می گوید چرا کسی 
از خود نمی پرسد که من کیستم و برای چه آمده ام؟ و در یکی 
از آثار خود نوشته اند که اگر کسی ]فقط[ می خورد و می خوابد 
و شهوت به کار می برد اما گرایش به سوی معارف و حقایق عالم 

ندارد، بهیمه است. 9
همه در خواب غفلتند همی 

از صغار و کبار یعنی چه؟ 
در شگفتم ز مرد و زن یکسر

همه مست و خمار یعنی چه؟ 
کس نگوید که کیستم آخر

اندر این روزگار یعنی چه؟ 10
پس اگر کسی به حقیقت پرسید »من کیستم«، طالب علوم 
حسن  همچون  معرفت  و  علم  طالب  و  می شود  معارف  و 
]حسن زاده آملی[ مخاطب »ارجعی«11 خواهد بود. و الا به 

قول مولانا: 
اذکروالله کار هر اوباش نیست

»ارجعی« بر پای هر قلاش نیست12

پینوشت:
1. صبا گو آن امیر کاروان را

مراعاتی کند این ناتوان را
ره دور است و تاریک است و باریک

حسن   ، ر شعا ا ن  یوا د ( را  ن  گرا ر  با می کشم  شم  و د به 
حسن زاده آملی(.    

2. عیون مسائل نفس، حسن حسن زاده آملی.
3. دفتر پنجم مثنوی معنوی، مولانا جلال الدین.

4. آشنای عرشیان، صفحه 74.
5. دفتر پنجم مثنوی معنوی، مولانا جلال الدین.

6. دروس معرفت نفس، حسن حسن زاده آملی.
7. جان جمله علم ها اینست، این

نا  مولا معنوی،  )مثنوی  دین  یوم  در  کیم  من  بدانی  که    
جلال الدین(.

8. دیوان اشعار، حسن حسن زاده آملی.
9. دروس معرفت نفس، حسن حسن زاده آملی.

10. دیوان اشعار، حسن حسن زاده آملی.
11. حمدلله که حسن تا ز ندای خوش دوست

  ارجعی را بشنیدست غزلخوان آمد )دیوان اشعار، حسن 
حسن زاده آملی(.

12. دفتر چهارم مثنوی معنوی، مولانا جلال الدین.

ضایعه ارتحال علامه حسن زاده آملی اهمیتی مضاعف دارد. اهمیت مضاعف، غیر از 
اهمیت فی نفسه ازدست دادن یک شخصیت بی بدیل معاصر ماست که بر همه علوم 
و معارف سنتی مسلط و در اغلب آنها دارای قوه اجتهاد بود. این اهمیت مضاعف 
مربوط به وضع امروز ما در نسبت با علم و ناشناخته ماندن جایگاه چنین شخصیت 
بزرگی به ویژه برای نسل جوان ماست. نسل جوان، با حضرت علامه آنچنان که باید 
و شاید آشنا نیست و ما فرصت ذی قیمتی را از این باب از دست داده ایم. من در 
حد بضاعت ناچیز خود چند مورد را در این باره بیان می کنم و مطمئناً مابقی را به 

بزرگان و اهل فن در مطالب خود بیان خواهند داشت. 

طی سالیان اخیر ما بزرگان زیادی را از دست دادیم؛ از زمان رحلت 1 
علامه طباطبایی تا امروز، شخصیت ها و عالمان دینی بسیاری را یکی 
پس از دیگری از دست دادیم. البته عالمان جوانی همچنان در دسترس هستند، 
از عالمان نسل های قبلی نیز چندی کمابیش حضور دارند، اما از دست دادن 
علامه حسن زاده آملی نکته ای خاص داشت و آن این که ایشان شاید نزدیک به 
یک دهه در بستر بیماری بودند و عملًا و حسب ظاهر، نقش روشن و موثری در 
مناسبات علمی و فکری کشور نداشتند. البته علی رغم اینکه ایشان نقشی در ظاهر 
نداشتند، آثار و مطالب و درس های آن مرحوم آماده و منتشر شده است و مابقی 
هم ان شاءالله با همت شاگردان ایشان تدوین و منتشر شود. اما در این دهه ای 
که ایشان در قید حیات بودند ولی به دلیل بیماری این امکان را نداشتند که مثل 
گذشته و به اندازه گذشته به تدریس و تعلیم برسند و ما را از فیوضات خود بهره مند 
سازند، به نظر می رسد در جامعه علمی هم همتی برای دریافت معارف و بهره مند 
شدن از ایشان ندیدیم. اگر بخواهیم به زبان اهل حکمت و با تشبه به اهل حکمت 
صحبت کنیم شاید بتوانیم گفت که گویا ما پیشاپیش عطش و شوق بهره مندی از 
محضر علامه را از دست داده بودیم و این یک دهه هم که فرصتی بود تا این عطش 
را نشان دهیم و چه بسا این می توانست در مقدرات ما نیز تأثیرگذار باشد اما عملا 
در یک دهه ای که علامه منشأ آثار ظاهری نبودند هم ما این را ندیدیم که جامعه 
علمی این فقدان را احساس کند و در فقدان ایشان دست به کار و مثلًا در تلاش 

برای معرفی ایشان باشد. 
اگر بخواهم صریح تر بیان کنم باید گفت به نظر می رسد دچار یک غفلت عظیم 
تاریخی هستیم و اساساً در این غفلت تاریخی متوجه اندازه و قدر اهل علم نیستیم 
و به خاطر همین غفلت است که اگر یک سلبریتی یا چهره ورزشی یا یک کارمند 
صداوسیما فوت کند و از میان ما برود همه ناراحت می شویم و فقدان او را احساس 
و ابراز می کنیم چون می فهمیم آن فرد در جایگاه خود کاری داشته است اما از نظر 
علمی آنقدر با علم و فکر بیگانه هستیم که شخصیتی چنین بزرگ را که در تاریخ 
کم تکرار می شود، نزدیک به 10 سال در بستر بیماری و در میان خود داریم، ولی 
بیماری او بهانه ای برای ما ایجاد می کند تا پیشاپیش بهره مندی از او را از دست 

بدهیم و به همان داشته های قبلی خود اکتفا کنیم. 
این غفلت جامعه علمی از بهره مندی از محضر علامه حسن زاده، نکته ای است 
که نشان می دهد به لحاظ فکری و علمی بیدار و زنده نیستیم و در وضع خواب و 
احتضار و در تصورات نادرستی نسبت به دانش و دانشمند به سر می بریم و آنچنان که 

باید و شاید وضع تاریخی خود و اهمیت فقدان علم و عالم را درک نمی کنیم. 

در رابطه با اهمیت جایگاه ذی وجوهی علامه حسن زاده آملی به طور قطع 2 
بزرگان بسیار خواهند گفت. ازجمله آنها مقامات عرفانی و همت ایشان در 
سلوک عرفانی است که از این بابت قطعاً یکی از نوادر زمانه بودند که البته صحبت 
در این باره نه در صلاحیت حقیر است و نه موضوع این نوشتار. اما به نظر می رسد 
چیز دیگری که از آن بسیار غفلت شد و از مهم ترین اساس هایی است که علامه 

دائماً به آن سفارش می کردند، اهمیت مقام علم و علم آموزی است. 
حتی این روزها که پیام های تسلیت را نگاه می کنیم و در شبکه های اجتماعی 
مطالبی را به نقل از علامه می شنویم، می بینیم باز هم توجه کاربران و مردم به 
نصایحی از علامه معطوف شده که مربوط به علم آموزی نیست. البته آن نصایح نیز 
مهم هستند و جایگاه خود را دارند اما مرحوم علامه حسن زاده توصیه های شدید 
و اکیدی هم به ضرورت علم آموزی داشتند که خیلی مورد عنایت و توجه اهالی 
رسانه قرار نگرفته است و این هم تاکیدی بر این است که علامه بین ما چیزی شبیه 

یک غریبه بودند و غریبانه زندگی می کردند. 

ما زمانی می توانیم صحبت از وجود یک تمدن و یک دوره تاریخی کنیم که 3 
موفق شویم نهاد و نهال دانش را در آن دوره، درحال باروری ببینیم. به عبارت 
دیگر، هیچ دوره تاریخی و هیچ تمدن بزرگی بدون وجود یک نظام یا شبه نظام علمی 
ممکن نیست -که البته این نظام لزوماً به معنای سیستم نیست، منظور بیشتر یک 
فضا یا بستر مشترک است. اگر جایی دوره تاریخی مستقلی وجود دارد باید دید 
نظام دانش آن دوره چه تفاوتی با دیگر ادوار تاریخی دارد. چون آن نظام دانش 
است که ما را متوجه تمایزها می کند. دانش، زبان آن تاریخ و آن تمدنی است که 
حضور و فعلیت دارد. در زمانی که تمدن باشکوه نیاکان ما در دوره اسلامی زنده بود 
و زایش داشت، شخصیت های علمی بی نظیر و بی بدیلی دیدیم. شخصیت هایی 
همچون ابن سینا، ابوریحان، رازی و ابن هیثم و خواجه عبدالله  انصاری، مولوی و 
فردوسی و شیخ اشراق و دیگران را داریم. تمدن بدون نظام علمی زاینده که این 
نظام علمی زاینده از زبان عالمان بزرگ آن بیان می شود، ممکن نیست و هر راه 
دیگر غیر از این، بیراهه است. درواقع امکان ندارد تاریخ مستقلی وجود داشته 

باشد ولی نظام متمایز دانشی وجود نداشته باشد. 
امروز به شخصیتی همچون ابن سینا افتخار می کنیم و جای افتخار هم دارد، 
ولی این شخصیت ها امروز کجا هستند و چطور می شود دوباره این شخصیت ها 
را تجربه کرد؟ تمام نکته اینجاست وقتی ما در کنار دست خود ابن سینا و رازی 
و ابوریحان نمی بینیم که روزگاری کم وبیش با یک فاصله زمانی اندکی کنار هم 
زندگی می کردند، می فهمیم درحال حاضر و اکنون چیزی به نام یک دوره تاریخی 
یا تمدن مستقلی به شکل بالفعل وجود ندارد ولو اینکه بسیار دوست داشته باشیم 
چنین چیزی مجدداً اتفاق افتد و تعلق خاطر به یک آینده باشکوه دیگر شبیه به 

گذشته قدیم خود یا بهتر از آن داشته باشیم. 
اما وقتی چنان شخصیت هایی به صورت بالفعل وجود ندارد، از کجا می توان فهمید 
و دریافت که واقعاً واجد چنین سنت غنی و باشکوهی بودیم؟ راه فهم گذشته ما 
اگر دو رکن داشته باشد یک رکن آن تفکر در زمان حال و آگاه بودن از اقتضائات و 
ابعاد تاریخ جدید انسان یعنی تاریخ مدرن است و رکن دوم آن هم عبارت از وجود 
اندیشمندان و دانشمندانی است که دانش و اندیشه گذشته ما را به خوبی و به 
دقت فهمیده باشند و بر آن کم وبیش مسلط باشند. این رکن دوم اگرچه ممکن 
است در نگاه اول کار سختی به نظر نرسد، اما درواقع کار بسیار دشواری است 
و علی رغم اینکه در کشور ما به لحاظ ظاهری پژوهشگران زیادی وجود دارند که 
زبان عربی بلد هستند و مشغول پژوهش در نصوص علمی قدیمی هستند، اما به 
لحاظ کیفی اتفاقاً این کار- یعنی وجود اندیشمندانی که زبان حال گذشتگان ما 
باشند- بسیار اندک اند اگر نگوییم اصلًا وجود ندارند. اهمیت وجود پربرکت علامه 
حسن زاده آملی در این بود که ایشان در دوره معاصر که دوره فراموشی و غفلت و 
تغافل از آن سنت پربار و درخشان علمی و فکری و فرهنگی بود، مجدداً پلی برای  

گذار ما به گذشته و فهم آن گذشته علمی باشکوه شدند. 

برای اینکه کمی ابعاد مساله را بهتر دریابیم، باید گفت همه می دانیم که جامعه 
محترم حوزوی از دوره قاجار به بعد، علاقه خاصی نسبت به اولویت علم فقه و اصول 
پیدا کرد و درنتیجه این فرهنگ که شاید از رسوبات فرهنگ فقهای عامه باشد، 
بسیاری از علوم دیگر که جزء علوم مهم قدیمی ما بودند در جامعه حوزوی یا کاملًا 
به فراموشی سپرده شدند یا در حاشیه قرار گرفتند. اگر این روند در حوزه علمیه 
شیعی ادامه می یافت، احتمالاً ارتباط ما برای همیشه با فکر و دانش گذشتگان 
گسسته می شد و با این گسست، ارتباط با خود و فهم از خود را از دست می دادیم و 
آدمی که بدون فهم و دانش باشد، بدون هویت است. آدمی که بدون هویت باشد 

نه آینده خوبی را باید انتظار داشته باشد و نه اکنون خوبی را. 
برخلاف آنچه بسیاری می پندارند و آن را بیان می کنند و گسترش می دهند، 
تمدن مدرن به هر حال با اتکای بر سنت تاریخی گذشته خود به وجود آمد. تمدن 
مدرن با امحای سنت خود به وجود نیامده است، بلکه برعکس این سنت را با تمام 
توان خواند، یافت، بررسی کرد و از دل آن برای  گذار به سمت یک آینده جدید و 
متفاوت کمک گرفت. بنابراین وقتی بیان می شود حرکت به سمت آینده روشن و 
درخشان بدون اتکای بر سنت غنی گذشته ناممکن است، اصلًا روشن ترین مثال 
آن تمدن مدرن است. از خود بپرسیم چرا در قبایل بدوی چنین تمدنی به وجود 
نیامد؟ قبایل بدوی که به لحاظ نظام دانش و بینش سنتی بسیار ضعیف بودند 
و لابد از دیدگاه برخی، بسیار مهیای پذیرش تمدن جدید! اما این ضعف ها برای 
آنها مزیتی محسوب نشد و آنها موفق به حرکت به نقطه جدیدی نشدند. اساساً 
رشد جز بدون یک پشتوانه تاریخی تقریباً امری محال است. پس اهمیت وجود 
گذشته و احضار گذشته و خواندن آن درحالی بیان می شود که بخواهیم از وضع 

نامطلوب کنونی به سمت یک آینده خوب و درخشان حرکت کنیم. 
متاسفانه علوم عقلی ما طی مرور زمان به دلایل مختلف اعم از جنگ های بزرگ 
و خونین و از همه مهم تر افول تاریخ فکری ما به محاق رفته بودند. علوم عقلی، 
یعنی علومی مانند فلسفه، منطق، تا حدی علم کلام، علم طب و طبیعیات، 
نجوم، هیأت، ریاضیات و شاخه های مختلفی که این علوم دارند و حتی علوم 
غیرعقلی ما از علوم عقلی بهره مند می شدند، مثلًا ادبیات عرب، علمی کاملًا 
نقلی است، اما در هسته مرکزی خود کاملًا به علوم نقلی و دانش منطق 
وابسته است، اصول هم به منطق و تا حد کمتری به فلسفه وابسته است و فقه 
نیز به اصول وابسته است. بنابراین به هر حال سنت علوم عقلی ما رو به ضعف 
و سستی رفت و حتی دوره صفویه که یک شکوهمندی موقت و کوتاه را تجربه 
کردیم، موفق به تداوم این سنت و انتقال آن به دوره قاجار نشدیم و آغاز دوره 
آشنایی ما با غرب، مصادف با زمانی شد که ما در ضعف شدید سنت تاریخی 
خود قرار داشتیم. اهمیت وجود بزرگانی همچون علامه حسن زاده آملی در این 
است که سنت تاریخی ما را از راه علوم، مجدداً خواندند. به یمن وجود علامه 
حسن زاده آملی مثلًا دانش طبیعیات و ریاضیات قدیم و دانش نجوم قدیم را 
دوباره می توانیم بخوانیم و بفهمیم و چه بسا آنها را به متن بیاوریم. اگر علامه 
حسن زاده آملی– و کل جریانی که به برکت نفوس ایشان در جامعه حوزوی 
شروع به کار کردند- نبودند چنین امری ممکن نمی شد. البته شاگردان برجسته 
ایشان هم اکنون نیز در حوزه علمیه هستند و به تدریس و تعلیم علوم عقلی 
قدیم به مشتاقان آن می پردازند. به واسطه این شاگردان و به واسطه فیوضات 
مستقیم علامه حسن زاده آملی و به واسطه اصلاحاتی که بر نسخ قدیمی بسیاری 
از کتب سنتی ما داشتند مجدداً این علوم خواندنی شدند و از حاشیه محض 
بودن خارج شدند، البته این مساله ای نبود که به راحتی شدنی باشد. حضرت 
علامه بیان می کردند آنقدر درس می خواندم که از چشمان من خون می آمد. 
بسیاری از شاگردان ایشان نیز چنین بودند و یکی از بزرگ ترین شاگردان 
ایشان فرمودند من سال هاست -قریب به 40 سال است- که در شبانه روز فقط 
3 ساعت خوابیدم و بقیه وقت من به جز ضروریات اولیه صرفا به تعلیم و تعلم 
علوم قدیمی سپری شده است. هرکس اندکی از علوم قدیمی را چشیده باشد 
می فهمد هیچ یک از این علوم جز با مشقت و مرارت های فراوان فهمیدنی نیست 
و نیاز به طی مقدمات فراوان و ازجمله بهره مندی از محضر اساتید گرانقدر معتبر 
دارد؛ اساتیدی که در امروز ما بسیار کمیاب شده اند. علامه حسن زاده آملی این 
علوم فراموش شده قدیم را مجددا خواندند و از حاشیه به متن آوردند و در این 
راه غیر از مشقت های فردی، مورد توهین و بی احترامی بسیاری از افراد نادان 
قرار گرفتند که مثلًا چرا شما صحبت از عرفان و سلوک و... می کنید. این افراد 
قشری نمی فهمیدند اگر ما در علومی مانند فقه و اصول می توانیم صاحب 
اجتهاد و سخن باشیم به خاطر این است که قبلا در علوم عقلی دیگری مانند 
فلسفه و منطق صاحب اجتهاد و سخن شدیم. علامه حسن زاده آملی درواقع 
پلی برای اندک مشتاقانی هستند که مایلند بدانند آن گذشته علمی باشکوه 
تمدن این سرزمین چگونه محقق و میسور شد و دریابند که مردمان قدیم در 
مواجهه علمی چطور و به چه فکر می کردند و چگونه مسائل را می فهمیدند و 

از عهده حل وفصل آن برمی آمدند. 
اگر زحمات مرحوم علامه نبود با اشتباهاتی که بسیاری از دانشوران کرده بودند 
ما حرکتی به شدت رو به تهی شدن را تجربه می کردیم. زیرا اولاً حوزه های علمیه 
ما متاسفانه از علوم عقلی تهی شده بودند و در ثانی ایدئولوژی حاکم بر جهان 
ازجمله کشورهای اسلامی این بود که باید دانش را از غرب بیاموزیم و گذشته ما 
هرچه بود، صرفاً مقدمه ای برای غربی شدن بود و هرچه بتوانیم انجام دهیم جز 
از طریق دانش غربی ممکن نمی شود. البته به هیچ عنوان انکار نمی کنیم که 
واجب است دانش غرب را بیاموزیم و بفهمیم و درک کنیم و بر آن مسلط شویم، 
اما این نیاز به توصیه چندانی ندارد؛ چراکه این اتفاق به طور طبیعی علی القاعده 
در دانشگاه ها باید رخ دهد. اما آنچه مورد سوءتفاهم قرار می گرفت این بود که در 
قرن بیستم و بیست ویکم صحبت از طب و طبیعیات و نجوم قدیم داشته باشید. 
این به مذاق بسیاری از اهل تجدد خوش نمی آمد و برخلاف ایدئولوژی های رسمی 
کشورها بود. اما علامه حسن زاده آملی این مهم را احیا کردند و نشان دادند در 
قرن بیست ویکم هم می توان از نجوم قدیم همچنان سخن گفت و از وجوهی از 
طبیعیات قدیم همچنان می توان دفاع کرد و تاکید موکد داشتند که باید این علوم 
خوانده و فهمیده شوند و نکات گرانبهای آن را بعضاً بیان می کردند که در کتب 
ایشان یا در سینه شاگردان مخصوص ایشان محفوظ است و ان شاءالله جامعه 

علمی از آن بهره خواهد برد. 
از این بابت که در این مجال کوتاه برای نسل جوان، صرفاً سخن انتزاعی نگفته 
باشیم، خاطره کوچکی بیان می کنم که این مطلب روشن تر شود. همان طور که 
بیان کردم بسیاری از عوام فکر می کنند نجوم قدیم صرفا مبدل به نجوم جدید شده 
و طبیعیات قدیم مبدل به طبیعیات جدید شده است. با بازخوانی ای که امروز از 
طب سنتی ایران انجام شده، اهمیت وجود طبیعیات قدیم کم وبیش روشن شده 
است. خاطره ای هم خود من از وقتی که جوان 18ساله ای بودم دارم که از یکی 
از شاگردان معزز و بسیار مقرب علامه حسن زاده آملی راهنمایی می خواستم. 
این شاگرد معزز که ایشان امروز علامه ذوالفنونی است، برای اینکه به بنده نشان 
دهند اهمیت دانش های سنتی چیست، ضمن اینکه مثال هایی از ادبیات عرب 
را بیان می کردند از من در حد ذهنیت ناقص کوچک و بی دانشم، درباره ریاضی 
و روش های جمع و تفریق سوال کردند. از من پرسیدند جز همین روش معمول 
حساب کردن، روش دیگری می دانم یا خیر، وقتی جواب منفی را شنیدند، خود 
روش های محاسبه متفاوتی را همان جا به من نشان دادند و وقتی من را مات و 
مبهوت دیدند، فرمودند مطمئن باشید در هیچ کتابی چنین چیزی را نمی بینید؛ 

چراکه اینها ریاضیات قدیم و علومی است درحال از بین رفتن؛ چراکه برخی از این 
علوم را حتی در کتب نمی توانید پیدا کنید چه رسد به این که امروزی ها همین 

کتب قدیم را هم نمی توانند درست بفهمند. 
جز با مطالعه دقیق سنت ما، این مسائل قابل فهم نیست. جوانان عزیز بدانند که 
وقتی ما صحبت از علوم سنتی می کنیم از افسانه سخن نمی گوییم، از علومی 
منسجم و ارجاع دهنده به همدیگر و بسیار ظریف و دقیق و پر دامنه سخن 
می گوییم که محصول تلاش و کوشش دسته جمعی مردمان بسیاری از سرزمین 
ما و سرزمین های مجاور ما اعم از مصر، شامات، هند و... است که طی 1400 
سال به تدریج انباشته شده و متاسفانه برخی از آن از بین رفته و از آن مقداری که 
باقی مانده است، فقط افراد اندکی توان فهم آن را دارند که ازجمله بزرگ ترین آنها 

در دوره معاصر ما مرحوم علامه حسن زاده آملی است. 

مرحوم علامه حسن زاده آملی نه فقط در دانش و احیای دانش قدیم یگانه 4 
و سرآمد روزگار بودند، بلکه آداب دانش های سنتی را مجدداً احیا کردند، 
این آداب را فی المثل در تواضع شدید ایشان و ادب ایشان در برابر همه انسان ها 
چه عوام و چه خواص، همه دیده  و شنیده اند. ادب فوق العاده ای که ایشان در برابر 
جاهل و عالم داشت، زبانزد بود و کمتر دیده شده بود. نه سازمانی برای خود فراهم 
کرده بودند و نه دستگاهی و نه خدم و حشمی داشتند. به ساده ترین شکل ممکن 
زندگی می کردند. در مواجهه با مردم چه افراد عامی که سوالات و نقطه نظرات 
عامیانه و عادی داشتند و چه اهل دانش و اهل فن که سؤالات و نکات دقیق و 
فنی داشتند، بسیار متواضع و مؤدبانه برخورد می کردند. البته طبعاً ایشان چون 
راهنمای اهل سلوک بودند ارتباط و تعامل با شاگردان سلوکی خود داشتند-که 
از موضوع گفتار حقیر بیرون است- و همین باعث شد که در شاگردان معزز ایشان 

این اثر را ببینیم و بتوانیم درک کنیم. 
در پایان یادآوری و تذکر چند نکته حاشیه ای خالی از لطف نیست. 

نکته اول این است که علامه حسن زاده آملی برخلاف مشی بسیاری ازجمله 5 
مسلک عرفای اهل نجف که اغلب منتسب به مرحوم قاضی هستند، اعتقاد 
به مشی علنی در عرفان داشتند. برخلاف آن بزرگانی که مشی آنها در عرفان مشی 
نهان روشانه بوده است -از جمله مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم آیت الله بهجت 
و... که در مسائل عرفانی سخن عمومی نداشتند و فقط به صرف بیان مطالب 
عمومی اخلاقی اکتفا می کردند- علامه حسن زاده آملی، در عرفان بیانی علنی و 
آشکار داشتند و شجاعانه مسائلی را بیان می کردند. همین شجاعت باعث شد 
توهین های بسیاری از افراد نادان را هم تحمل کنند. البته حقیر هم در مقامی نیست 
که بخواهد بین این دو مشی متفاوت عرفانی قضاوتی انجام دهد، ولی حداقل این 
هست که علی رغم وجود آفات احتمالی در بیان فاش و علنی، به هر حال باید در 
قرن رایانه و سلاح هسته ای و نانوتکنولوژی و... جایی برای بیانی غیرمادی جهت 
توضیح ساحت متفاوتی از وجود حفظ شود. اگر خود علامه حسن زاده آملی چنین 
نمی فرمودند و مسائلی توسط ایشان گفته نمی شد، این خطر هم وجود داشت 
که بسیاری منکر اساس عرفان باشند. درست است که عرفان در بعد تربیتی خود 
شاید باید نهان روشانه باشد و نه عمومی، اما اصل وجود سلوک و عرفان نیازی 
برای عمومی شدن داشت. به نظر می رسد علامه حسن زاده آملی این را رسالتی 
آخرالزمانی برای خود تلقی می کردند و چنین می پنداشتند که در آخرالزمان با 
توجه به فقدان علما و حکما و فقدان راهنمایان و مربیان باید بیانی عمومی درباره 
راه های سلوک اخلاقی داشته باشند تا نفوس مستعد راه خود را بیابند و یکسره 

فریب ظواهر خشن و متصرفانه جهان امروز را نخورند. 

نکته دیگر در رابطه با پیروان علامه حسن زاده آملی است، علامه 6 
حسن زاده آملی خوشبختانه تدریس های بسیاری داشتند و علما و 
طلاب بسیاری از محضر ایشان بهره مند شدند، اما باید دقت داشت بسیاری از 
این افراد و عزیزان را نمی توان شاگرد مخصوص علامه تلقی کرد. حقیر صلاحیت 
اظهارنظر بیشتر و دقیق تر در این باره را ندارم ولی ظن بنده این است که شاید 
نتوان شاگردان مخصوص علامه را که اجمالاً مورد تایید ایشان باشند بیشتر از 
انگشتان یک دست دانست، هرچند قطعاً افراد بسیار زیادی هستند که از فیوضات 
ایشان بهره بردند. متأسفانه در جامعه علمی بسیار می شنویم فردی خود را شاگرد 
علامه حسن زاده آملی معرفی می کند بی آنکه معلوم باشد کجا و چه مدت و با چه 
توصیفی خود را به شاگردی می خواند. مردم نباید هر کسی را که داعیه شاگردی 
علامه حسن زاده آملی کرد، به عنوان شاگرد ایشان نپذیرند ولو این که استفاده ای 
از علامه برده باشد. اساساً شاگردان واقعی ایشان بعید است خود را به نام شاگرد 
علامه در بازار خریدوفروش علم قرار دهند، بلکه ایشان هم با همان مشی و سلوک 
متواضعانه به ادامه راه خواهند پرداخت. دقت داشته باشیم که شاگرد علامه، 
مرید علامه نیست و علامه مریدپرور نبودند. شاگرد علامه باید بتواند خود را قدرت 

استدلال و گستره دانش معرفی کند و با نمایشی از تشریفات علمی. 

دیگر نکته ای که در حواشی رحلت علامه حسن زاده آملی باید بدان توجه 7 
کرد، وجود مخالفان و منتقدان ایشان است. وجود منتقد علمی قطعاً بسیار 
امر خجسته و مبارکی است. بنده حتی در شاگردان ایشان نقد علمی نسبت به 
علامه دیده ام. اما مسأله اینجا بحث طعنه زنندگان به مرحوم علامه است. اغلب 
طعنه زنندگان حسب مخالفت با عرفان و سلوک عرفانی به ایشان طعنه می زنند. 
طعن با نقد متفاوت است و طعنه زننده باید تلاش کند جای خود را بیابد و حسب 
مقام خود برخورد کند و راه به بیراهه نرود و نصایح بزرگان را در باب احتیاط درباره 
علما، گوش فرا دهد. برخی از دیگر طعنه زنندگان، اهل علمی هستند که در رشته ای 
مسلط بوده اند. مثلًا در یک رشته فلسفی یا ادبی مسلط بودند و حسب تسلط خود 
در یک رشته گاهی دیده شده به مطالب منتسب به علامه طعن می زنند. دقت کنیم 
که مطالب منتسب به علامه جزء رساله های ایشان نیستند، مطالب اصلی ایشان 
در رساله ها و کتب نگاشته شده و با قلم خود ایشان درج شده است. در درس ها 
که توسط شاگردان مکتوب و تقریر می شوند، دو نکته را باید لحاظ کرد. نخست 
این که این درس ها به هرحال تقریر شاگردان است، نه خود علامه. دیگر این که 
این درس ها عمدتا برای متوسطان علم آموز بیان شده است، نه برای استادان و 
متخصصان. حضرت علامه چه بسا در آن درس ها و در برخی بخش ها صرفاً در مقام 
توضیح عمومی مسائل بوده اند، نه در مقام بیان نظر اجتهادی خود. این دو را باید 
از هم تمییز داد و گمان نبرد اگر متنی یا کتابی به ایشان منتسب است، لزوماً در 

آن بیان اجتهادات و دیدگاه های خود را هم داشتند. 

بالاخره این که معمولاً منازعه ای که بعد از فوت هر بزرگی مطرح می شود، 8 
منازعه ایدئولوژیک است. مانند یادداشتی که یکی از معارضان سیاسی 
در طعن و توهین به علامه نگاشت و با استناد به چند نقل قول جسته گریخته از 
ایشان، تلاش کرد به زعم خود چهره ایشان را تخریب کند و وابسته جلوه دهد. البته 
که در فضای ضد دانش و ضد اندیشه فعلی و تحویل عالم و آدم به ایدئولوژی و 
حتی به برنامه های سیاسی، متاعی است که طرفدار دارد. پاسخی به این دسته 
از افراد نمی توان داد. آنها خود بهترین مثال از عزیمت روحیه علم و تفکر از نزد 
انسان و مبدل شدن بشر به روبات های مقلد سیاسی هستند. با روبات گفت وگویی 
نمی توان کرد، چون چیزی از علم و تفکر نچشیده است و در فشارهای زمانه، تسلیم 

نسخه های سیاسی گشته است. 
ان شاءالله خداوند کمک کند تا مسیر علمی و فکری بزرگان را ادامه دهیم و حال 
که خود علامه و حضور او را در دنیای خود از دست دادیم بتوانیم با انس با آثار 
ایشان امکان تجربه و یافتی را از عالم گذشته به دست بیاوریم و نکاتی را از معنای 

انسان بودن و تفکر و سلوک دریابیم. 

علامـــه حســـن زاده آملی یـــک شـــخصیت ذوفنونـــی بـــود. بـــه تعبیـــر بنـــده ایشـــان خواجـــه 
نصیرالدیـــن طوســـی عصـــر مـــا بـــود. مـــن حتـــی تعبیـــرم ایـــن نیســـت کـــه علامـــه حســـن زاده آملی 
در عصـــر مـــا کم نظیـــر اســـت، بلکـــه تعبیـــر مـــن ایـــن اســـت کـــه ایشـــان بی نظیـــر اســـت. یعنـــی 
ـــر،  ـــم، مفس ـــارف، منج ـــوف ع ـــی، فیلس ـــه، اصول ـــه فقی ـــخصیتی ک ـــان ش ـــن زم ـــا در ای ـــا واقع م
ـــا ایشـــان انســـان  ـــم. انصاف ـــوم غریبـــه باشـــد را نداری ـــه عل ـــم ب ادیـــب، طبیـــب، هیـــات دان و عال
ـــخصیتی  ـــک ش ـــت ی ـــن اس ـــور ممک ـــه چط ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــوال مه ـــود. س ـــردی ب منحصربه ف
جامعیـــت علـــوم معقـــول و منقـــول را بـــا ایـــن گســـتردگی کمـــی و عمـــق والا داشـــته باشـــد. یکـــی 
ـــار  ـــی را در اختی ـــر و عالم ـــتادان فاخ ـــن زاده آملی اس ـــه حس ـــه علام ـــت ک ـــن اس ـــا ای از علت ه
ـــی،  ـــن الهی طباطبای ـــه سیدمحمدحس ـــی، علام ـــین طباطبای ـــه سیدمحمدحس ـــت. علام داش
ــه  ــین فاضـــل، علامـ ــه محمدحسـ ــعرانی، علامـ ــه شـ ــه ای، علامـ ــه مهـــدی الهی قمشـ علامـ
ـــد و  ـــان بودن ـــتادان ایش ـــی و... از اس ـــی آمل ـــه محمدتق ـــی، علام ـــن رفیعی قزوین سیدابوالحس
ـــد.  ـــته باش ـــف داش ـــوم مختل ـــه در عل ـــتادانی فرهیخت ـــی اس ـــه کس ـــت ک ـــی اس ـــه مهم ـــن نکت ای
ـــات و  ـــتاد ریاضی ـــم اس ـــری ه ـــان عب ـــتاد زب ـــم اس ـــه ه ـــان فرانس ـــتاد زب ـــم اس ـــعرانی ه ـــه ش علام
ـــه  ـــان فراگرفت ـــوم را از ایش ـــن عل ـــن زاده آملی ای ـــه حس ـــود. علام ـــفه ب ـــتاد فلس ـــم اس ـــات  و ه هی
ـــن زاده آملی از  ـــه حس ـــود و علام ـــان ب ـــت و عرف ـــیر، حکم ـــتاد تفس ـــی اس ـــه طباطبای ـــود. علام ب
ـــان  ـــت والای ایش ـــم هم ـــه کن ـــد اضاف ـــه بای ـــی ک ـــت دوم ـــود. عل ـــرده ب ـــا را ب ـــن بهره ه ـــان ای ایش
ـــی  ـــلوک عمل ـــی در س ـــت والای ـــم هم ـــری و ه ـــلوک نظ ـــی در س ـــت والای ـــم هم ـــان ه ـــود. ایش ب
ــایر  ــور و سـ ــل قبـ ــا اهـ ــا بـ ــس گرفتن هـ ــا و انـ ــا و تهجدهـ ــا و اربعین هـ ــت. ریاضت هـ داشـ

ـــت.  ـــه اس ـــورد توج ـــتند، م ـــته داش ـــم برجس ـــن عال ـــه ای ـــلوک هایی ک س
ویژگـــی دیگـــر ایشـــان مدیریـــت زمـــان بـــود. از وقـــت خـــود خـــوب بهـــره می بـــرد و تمـــام 
ـــف،  ـــی تالی ـــه تنهای ـــر را ب ـــه 200 اث ـــک ب ـــرد. نزدی ـــی ک ـــای علم ـــرف کاره ـــود را ص ـــم خ هم وغ
تحقیـــق و تصحیـــح کـــرد. اگـــر مجموعـــه آثـــار علامـــه حســـن زاده آملی را ببینیـــد احســـاس 
ـــت و  ـــه ای داش ـــه موسس ـــه ن ـــا علام ـــت ام ـــرده اس ـــک ک ـــان کم ـــه ایش ـــگاهی ب ـــد پژوهش می کنی
نـــه پژوهشـــگاهی. ایشـــان تنهـــا و تنهـــا آثـــار علمـــی ارزنـــده خـــود را نوشـــت. علامـــه رســـاله های 
ـــار متعـــدد فلســـفی، کلامـــی، تفســـیری، روایـــی، رجالـــی، ریاضـــی، ادبـــی  متعـــدد داشـــت و آث

ـــت.  ـــده اس ـــا مان ـــه ج ـــان ب و... از ایش
نکتـــه دیگـــری کـــه خـــوب اســـت بـــدان توجـــه شـــود ایـــن اســـت کـــه آثـــار علامـــه حســـن زاده آملی 
ـــی  ـــان کتاب ـــت. ایش ـــه اس ـــل توج ـــس دارد، قاب ـــه معرفت النف ـــه در زمین ـــی ک ـــا مباحث مخصوص
بـــه نـــام دروس معرفـــت نفـــس دارد کـــه دربردارنـــده 153 درس اســـت. مباحثـــی همچـــون 
ـــه  ـــی ک ـــدن، ارتباط ـــس و ب ـــاط نف ـــس، ارتب ـــرد نف ـــانی، تج ـــوای انس ـــناخت ق ـــی، ش خودشناس
نفـــس بـــا عالـــم مـــاده و خیـــال و عقـــل دارد، بحـــث رویـــا و خـــواب، اتحـــاد علـــم و عالـــم و معلـــوم، 

بحـــث تکامـــل برزخـــی و معـــاد، رابطـــه علـــم و عمـــل و... در کتـــاب دروس معرفـــت نفـــس بیـــان 
شـــده اســـت. ایشـــان غیـــر از ایـــن، کتاب هـــای دیگـــری در زمینـــه معرفـــت نفـــس دارد کـــه برخـــی 
ـــرح  ـــس و س ـــائل النف ـــون مس ـــام »عی ـــه ن ـــی ب ـــلا کتاب ـــت. مث ـــده اس ـــته ش ـــی نوش ـــان عرب ـــه زب ب
العیـــون فـــی شـــرح العیـــون« دارد، ایـــن اثـــر در حـــوزه معرفـــت نفـــس اســـت یـــا در زمینـــه دروس 
اتحـــاد عاقـــل بـــه معقـــول کـــه مربـــوط بـــه حـــوزه معرفت شناســـی و علم النفـــس فلســـفی اســـت. 
بحث هایـــی کـــه علامـــه حســـن زاده آملی در زمینـــه هستی شناســـی، معرفت شناســـی و 
انسان شناســـی دارد خیلـــی می توانـــد بـــه مباحـــث عالـــی و حکمی ســـازی علـــوم انســـانی 
ـــار  ـــا دارد از آث ـــر م ـــه عص ـــی ک ـــه نیازهای ـــر ب ـــم ناظ ـــا می توانی ـــروزه م ـــی ام ـــد. یعن ـــک کن کم

علامـــه حســـن زاده آملی اســـتفاده کنیـــم. 
نکتـــه دیگـــری کـــه وجـــود دارد ایـــن اســـت کـــه آثـــار علامـــه حســـن زاده آملی عمدتـــا آثـــار 
تخصصـــی اســـت. مثـــلا کتـــاب تمهیدالقواعـــد یـــا شـــرح فصـــوص خوارزمـــی یـــا شـــرح 
فصـــوص قیصـــری را تصحیـــح و تعلیـــق زده اســـت. ولیکـــن آثـــار دیگـــری دارد کـــه بـــه نظـــر مـــن 
ـــتمداران  ـــه سیاس ـــوک ک ـــه المل ـــاله تحف ـــق رس ـــل تعلی ـــت. مث ـــد اس ـــتمداران مفی ـــرای سیاس ب
می تواننـــد از آن اســـتفاده کننـــد. برخـــی کتـــب ایشـــان بـــرای عمـــوم مـــردم مفیـــد اســـت مثـــل 
الهی نامـــه کـــه اثـــر بســـیار برجســـته ای اســـت. هـــزار و یـــک کلمـــه یـــا هـــزار و یـــک نقطـــه بـــرای 
عمـــوم مـــردم مفیـــد اســـت. البتـــه ایـــن کتاب هـــا فقـــط بـــرای عمـــوم مـــردم نیســـت بلکـــه 
ـــود  ـــا وج ـــن کتاب ه ـــم در ای ـــی ه ـــادی، ترویج ـــای ارش ـــم دارد. نکته ه ـــی ه ـــای تخصص نکته ه
ـــتان را  ـــا گلس ـــه ی ـــه و دمن ـــه کلیل ـــان البت ـــرد. ایش ـــرار گی ـــتفاده ق ـــورد اس ـــد م ـــه می توان دارد ک
ـــم  ـــات ه ـــت. دروس هی ـــتفاده اس ـــل اس ـــردم قاب ـــوم م ـــرای عم ـــه ب ـــرده ک ـــح ک ـــق و تصحی تعلی
از آثـــاری اســـت کـــه دانشـــگاهیانی کـــه رشـــته ریاضیـــات یـــا فیزیـــک اختـــر می خواننـــد 

می تواننـــد از آن بهـــره ببرنـــد. 
ـــری و  ـــلوک نظ ـــع س ـــود؛ جم ـــی ب ـــلوک جمع ـــن زاده آملی س ـــه حس ـــلوک علام ـــت س ـــد گف بای
ـــم  ـــید و ه ـــال رس ـــه وص ـــری ب ـــان نظ ـــت و عرف ـــی و حکم ـــلوک عقل ـــم در س ـــی؛ ه ـــلوک عمل س

جـــان خـــود را بـــا ریاضت هـــا و اربعین هـــای عملـــی بـــه مرحلـــه کشـــف و شـــهود رســـاند. 
آثـــار وزیـــن ایـــن حکیـــم می توانـــد مبانـــی فلســـفی پارادایـــم و اســـتراتژی علـــوم انســـانی 
اســـلامی را تامیـــن کنـــد و عالمـــان علـــوم اجتماعـــی را در مســـیر تعالـــی و حکمی ســـازی 

علـــوم انســـانی بـــارور ســـازد. 
ـــه  ـــه ک ـــود؛ آن گون ـــع ب ـــود در اوج تواض ـــی خ ـــی و عمل ـــات علم ـــه مقام ـــا هم ـــون ب ـــه ذوفن  علام
حاضـــر شـــد علاوه بـــر برگـــزاری دروس متعـــارف حکمـــت و عرفـــان، جلســـات اختصاصـــی بـــرای 

ـــد.  ـــته باش ـــب داش ـــان و ط ـــت و عرف ـــه حکم ـــد ب ـــوان علاقه من ـــه ج ـــک طلب ـــکال ی ـــع اش رف
 اهـــل معرفـــت می داننـــد کـــه چـــه حکیـــم، عـــارف، ریاضیـــدان، مفســـر و عالـــم بـــه علـــوم غریبـــه 
را از دســـت دادنـــد کـــه همان طـــور کـــه قبل تـــر گفتـــم بی شـــک در عصـــر مـــا بی نظیـــر و 

ـــود.  ـــم ب ـــرن پانزده ـــی ق ـــن طوس ـــه نصیرالدی خواج
خداونـــد متعـــال، رضـــوان و جنـــت فـــردوس را نصیـــب ایـــن عالـــم ربانـــی ســـازند و او را میهمـــان 

ـــد.  ـــلام کن ـــار علیهم الس ـــه اطه ـــلام و ائم ـــن علیه الس ـــن امیرالمومنی ـــی الموحدی مول

یادیازسالکتوحیدیوعالمعلومالهی
مرحومآیتاللهحســـنحســـنزادهآملی
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